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هفتاد حديث ناب از حضرت امام هادی عليه السلام 


امام هادى عليه السلام فرمودند: 


١-مَن‏ أطاع الله يُطاغ ؛ 
هر كس از خدا فرمان ببرد ۰ از او فرمان برند. 


تحف العقول » ص ۸۲ . 


۲-ِنّ الخالق لا يُوصَف الا بما وصف به نَفسَهُ » وأتی يُوصَف الخالق الذي تعجْزْ الخواس أن تدرك › 
والأوهام أن تنالف » والخطراث أن تَحُدَهُ » والأبصارٌ عَن الاحاطة به ؟ ! جل عَمّا يَصِفْهُ الواصفون » وتعالی 
عَمَا ین الناجتون 

آفریدگار جز آن گونه كه خود خویشتن را وصف کرده است . وصف نمی شود. چگونه وصف شود 
آفریدگاری كه حوامن از درك او ناتوانند و وهمها از رسیدن به او درمانده اند و انديشه ها از تعریف و 
تحدید او عاجزند و دیدگان از احاطه بر او ناتوانند؟ برتر از وصف توصیفگران است و والاتر از نت 
نعت گویان. 


کشف الغمّة ۰ ۱۱۷۲/۳ 


۳- مَّن آطاع الخالق لم يبال بسَخط المخلوق 
هر که آفریدگار را فرمان برد »از خشم و ناخشنودی مخلوق پروایی به دل راه ندهد. 


بحار الأنوار ۰ ۲/۳۳/۷۸ 














۷ ۱ 


ء سم الله الأعظُمُ لاله وستبعون حرفا » كان عِندَ آصفت خرف فتکم به فانخرقت لَه الأرضل فیما بيه وبِينَ 
مب » فقناول عرش بلقیمن حثی صَيّرَهُ إلى سلیمان» ثم انبمنطت الأرضل في أَقَلَّ من طرفة عَينٍ » وجنتنا منة 
اثنانِ وسبعونَ حرفا » وحرفت عند الله مُستأَر به في علم الغیب 


اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف دارد که آصف تنها يك حرف از آن را می دانست و آن را بر زبان 
جاری ساخت و زمین ميان او و سبأ شکافته شد و تخت بلقیس را برگرفت و آن را به سلیمان رساند و 


سپس زمین در مذتی کمتر از يك چشم بر هم زدن هموار گشت و هفتاد و دو حرف أن نزد ماست و يك 
حرف را خداوند در علم غيب به خود اختصاص داده است. 


الكافي : ۲۳۰/۱ ۰۳ المناقب لابن شهرآشوب : 4 / ۰5: ۰ اثبات الوصيّة : ۲۵۶ كلها عن عليّ بن 
محمد النوفلی. 


ه-َحنْ الکلماث التي لا تنفد » لا تدرك فضائنا 
ما کلمات (خدا) هستیم که پایان نمی پذیرد و فضیلتهای ما درك نمی شود. 


الا ختصاص : ۹۶ » تحف العقول : ۷٩‏ وفيه «نحن کلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا» کلاهما 


عن ا اور وان و هده ضر الشركة الندافك لانن ر ٤/٤‏ 0 
الاحتجاج: ۲ / ٤۹٩‏ / ۳۳۱ من غير إسناد 


7-الفقوق يُعقِبْ الله و يُوْدِي إلى ال ؛ 
عاق [والدين] > نادارى در يى دارد و به خوارى می کشاند. 


بحار الأنوار » ج ۷4 ص ۸4 . 


۷-العضَبُ على مَن لامك عَجڙ و علی مَن تملك لوم ؛ 
خشم بر کسی که اختیارش به دست تو نیست . نشانه ناتوانی و بر آن که اختیارش به دست تو است › 
مايه سرزنش است. 


مستدرك الوسائل » ج ۱۲ ۰ ص ١١‏ . 


۸سفن يَزْرَع خیرا تحصد غِبطَةً و من يَزْرَع شرا حصد تدامة ؛ 
هر که بذر خوبی بکارد ۰ شادمانی بدرود و هر که تخم بدی بیفشاند ۰ پشیمانی می درود. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۸ ص ۲۷۳ . 














۷ ۱ 


٩‏ من رَضي عن تفه كَثْرَ الساخطون علیه ؛ 
آن که از خودش راضی شود . ناراضیان از او فراوان شوند. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۲ ص ۳۱۳۰ 


٠‏ راكب الخژون أسيرٌ تفبه و الجاهل آسیز لسانه 


کسی که بر اسب سرکش هوای نفس سوار است او در حقیقت اسير نفس امّاره خويش است و انسان 
نادان نيز در اسارت زبان خويش است 


(بحارالانوار» ج ۷۵ ص ۲۱۹) 


١‏ إذا أشكل عَلَيكَ شی ء من أمر دینك بناحِيتِكَ » فَسَلْ عن عبد العظیم بن عبداتّه الحسَنی عليه السلام ؛ 
امام هادی عليه السلام به حمّاد رازی فرمودند: 
هرگاه در قلمرو خود در کار دين به مشکلی دچار شدی . آن را با عبد العظیم حسنی در ميان بگذار. 


مستدرك الوسائل » ج ۱۷ ۰ ص ۲۲۱ 


١‏ -أما إِنَّكَ لو ژرت قَبِرَ عبدالعظیم عندکم لَکنت كَمَن زار الحُسَّينَ عليه السلام ؛ 

امام هادی عليه السلام به مردی از اهالی ری که به زیارت امام حسین عليه السلام رفته بود فرمودند: 
اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زیارت کنی ۰ چنان است که گویی امام حسين عليه السلام را زیارت 
کرده ای. 


کامل الزیارات » ص ۶ ۳۲ 


۳یا من دعاه المْضطرّون فُأجابَهم و لَجَأْ ليه الخانفون فَآمَنَهُمم و عَبَدَهْ الطانعون فَشَكَرَهُم و حمده 

ای آن که درماندگان او را می خوانند و اجابتشان می کند › بیم ناکان به او يناه می برند و امانشان می 
دهد . مطیعان او را عبادت می کنند و سپاسشان می كويد و شاکران او را سياس می گویند و پاداششان 
می د هد. 

بحار الأنوار » ج ۰۸۵ ص ۲۲۷ . 














۷ ۱ 


١ 5‏ -مَن جَمَعَ لَكَ وُدَهُ و رَأَيَهُ فاجمغ لد طاعَتَكَ ؛ 


هر كس نهايت دوستى و رأى [نيكش] را به تو عرضه كرد › تو نيز نهايت فرمانبرى ات را به او ابراز 
كن. 


تحف العقول » ص ٤۸۳‏ . 


5 آذکر خسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم ؛ 
حسرت كوتاهى كردن را با بيشه كردن دور انديشى › ياد كن. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۸ ص 0000 


5 سمَن أطاع الله لم یبال سَخَطٌ المَخْلُوقِينَ ؛ 

کسی كه از خدا اطاعت می كند › از خشم مردم باكى ندارد. 

همان » ج ۱ ص ۱۸۲ . 

۷-الغنى قله ميك و لرّضا بما كفيك ؛ 

توانگری » کمی آرزو و رضایت به چیزی است که تو را بسنده است. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۵ ص ۱۰۹ . 


من هاتت عليه نفسه فلا تمن شَْرَهُ ؛ 
از شرّ کسی که خودش را سبك شمارد ایمن مباش. 


تحف العقول » ص ۸۲ . 


٩‏ -لاتطلب الصّفا ممّن گدرت عليه و لآ الوفاة لمن غترت به ؛ 


از کسی که رابطه ات را با او گسسته ای صمیمیّت مخواه و از کسی که به او وفا نکرده ای » وفا طلب 
مکن. 














۷ ۱ 


بحار الأنوار» 0 ۸ ص ۲۷ 


٠‏ إذا حللت من أخيك في مَحلّ الثَقَةِ فاعل عن المَآّق إلى خسن البِيَّة ؛ 
هرگاه به برادرت اعتماد كردى › به جاى مدح و ثنا [در ظاهر] نيّتت را [در باطن ]نيكو كن. 


۱ العُجبُ صارفت عن طلب العلم » داع الّی العّمط والجَهل ؛ 


خودپسندی. آدمى را از دانش جويى باز می دارد و به ناسياسى وانكار حق می خواند. 
همان» ج ۷۲ ص ۱۹۹ . 


۲-الهزء فُكاهَةٌ السْفْهاء و صناعَه الجُمَالٍ ؛ 
ریشخند كردن » شوخی کم خردان و کردار نادانان است. 


همان » ج ۰۷۵ ص ۱۶۲ . 


١3‏ السّهَرٌ آلَذْ للمَنام وَ الجُوغ يَزِيدُ في طيب الطعام ؛ 
شب بيدارى ۰ خواب را لذت بخش تر و گرسنگی › خوراك را گواراتر می كند. 
أعلام الذين » ص ۳۱۱ 


5 1-العَضَبُ على مَن تملك لَوْمْ؛ 
بر زيردستان خشمكين شدن نشانه پستی است. 


بحارالأنوار» ۰۷۸ ص ۰۲۷۰ ح 3 


۰-لْمراء يُفْسِدُ الصّداقة القديمة و يُحِلُ الْعْقْدَةَ لو ثيقة و آَكَلُ مافيه آنتکون فيه الْمُعْالَبَةُ و الْمُعْالَبَةٌ من 
آسنباب الْقَطيعة ؛ 














۷ ۱ 


بكو مگو. دوستی طولانی را از بين می برد و رابطه محکم را به جدایی می کشاند وکمترین اثر بكو 
مكو اين است که هر کدام از دو طرف. می خواهد بر دیگری پیروز شود وهمین در پی پیروزی بودن» 
مهم ترين عامل قطع رابطه است. 


نزهة الناظر» ص ۰۱۳۹ ح ١١‏ 


5 الام فى الدُنيا بالاث‌موال و فى الأخرَة بالآغمال؛ 
اعتبار مردم در دنيا به مال است و در آخرت به عمل. 


بحارالأنوار» ج ۰۷۸ ص ۰۳۹۸ چ 


۷-ولا مَنْ يَبّقى بَعْدَ عَيْبَةِ قائِمِكُمْ عليه السلام مِنَ الْعْلَماءٍ الداعين الَيْهِ و الدَالَينَعلَيْه و الذَابِينَ عَنْ دینه 
پحجج الله و المُنْقِذِينَ لضنعفاء عباد الله . من شيباك الیستو مردته و من فخاخ النَّواصِب لما بقی اح إل از 
عَنْ دين الله و لكنّهُمْ الذین يُمْسِكوتَازِمّةَ قلوب ضنعفاء الشيعة گما يْمْسِكُ صاحب السَفيتة سکاتها أولئك هُمْ 
الآفضَلونَعندَ الله عَرَّوَجَلَّ ؛ 


اگر يس از غايب شدن حضرت قائم عليه السلام دانشمندان الهى كه مردم را به سوى او دعوتمی كنند و 
راهنمايى مى نمايند و از دينش دفاع مى كنند و بندكان ناتوان خداوند رااز دام شيطان و دام هاى 
دشمنان اهل بيت عليهم السلام نجات می دهند › نبودند » هيج كسنمى ماند مگر اين كه از دين باز می 
كشت . ولى آنان اند كه زمام دل هاى شيعيان ضعيف راهمجون سكان در دست ناخداى كشتى به دست 
گرفته اند . اينان همان انسان هاببرتر نزد خداوندند. 


احتجاج » ج ۰۲ ص ۳۹ 


الْمُؤْمِنُ يُحِْنُ وَيَنْكي كما أَنَّ المنافق يُسيى غ و يَضْحَكُ؛ 
مؤمن خوبی می كند و می گرید» ولى منافق بدى می كند و می خندد. 
مكارم الأخلاق» ص ۳۸۹ 


8'انّ الْحَرامَ لا ینمی و ان تمی لا پبازك لَه فيه و ما نف لَمْ يُوْجَرْعَلَيْهِ و ما خَلَّفَهُ كان زادة ای التار؛ 


به راستی که حرام. افزايش نمی یابد و اگر افزايش یابد. برکتی ندارد و اگر انفاق شود.پاداشی ندارد و 
اگر بماند. توشه ای به سوی آتش خواهد بود. 


کافی» ج *. ص ۰۱۲۵ ح ۷ 














۷ ۱ 


۰ أذگز مصرعك بينَ یتیاهللت؛ ولا طبیب منت ولا خبیب ینقغك 


به يادآور آن هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای و نه طبیبی می تواند جلو 
مردنت را بكيرد و نه دوستى به كارت می آيد. 


بحار الأنوار: 54/77/17 


“١‏ الا في الذنيا بالأموالٍ » وفيالآخِرَةٍ بالاعمال 
مردم در دنیا با اموال سر و کار دارند و در آخرت با اعمال. 


الدوّة الباهرة : ۱ 


۲في جواب ابن السَکّیتِ عن علّه بَعثِ موسی بالعصا ویّده البیضاء واألْة الحرء وبَعثِ عیسی با 
الط و مهد ترصای ا عليه وآله وغلی جمیع الأنبياءِ ‏ بالگلام والطب - : ان الله لَمَا بعت موسی 
عليه السلام كانَ اغالب على آهل غصره الَحز فأتاهم من عند الله. بما لم ين في ؤسعهم مله وما ابطل 
به سحزهم وأثبت به الحُجّة علیهم . وان الله بَعَتَ عيسى عليه السلام في وقت قد ظَهَرَت فيه المانات 
واحتاج الا إِلَى الطب » فأتاهُم من عند الله بما لآم يَكُن عندهم مِثْلّهُ وبما أخيا لَهُمْ الموتی » وأبرَأً الاكمة 
والأبزص باذن اتب وأثبت به الخجَّة غلیهم . وان الله بَعَتَ مُحَمّدا صلی الله عليه و آله في وقت كانّ الغالب 
على أهلٍ عصره الب والگلام - واه قال : التبّعر ‏ فأتاهُم من عند الله. من مواعظه وجگمه ما أبطلَ به 
فولهم وأثبت به الحُجَّةَ عَلیهم 

در پاسخ به پرسش ابن سگیت از علت فرستادن موسی با عصا و يد بیضاء و حربه [ضد ]جادو و 
فرستادن عیسی با حربه طبابت و فرستادن محمّد صلی الله عليه و آله با گفتار و سخن - فرمود : 
هنگامی که خداوند موسی عليه السلام را فرستاد جادوگری بر مردم عصر او غلبه داشت. پس. او از 
طرف خدا چیزی برای مردم آورد که توان انجام چنان کاری را نداشتند و به وسیله آن. جادوی آنها را 
باطل ساخت و حجت را بر آنان ثابت کرد. عیسی عليه السلام را در زمانی مبعوث کرد که بیماریهای 
مزمن شیوع داشت و مردم نیاز به طبابت داشتند. پس. عیسی از نزد خدا چیزی برایشان آورد که مانند 
آن را نداشتند. او به اذن خدا مردگان را زنده کرد و كور مادرزاد و بيس را شفا داد و با اين وسیله 
حجت را بر آنان ثابت کرد. و محمد صلی الله عليه و آله را در زمانی فرستاد که خطابه و سخنوری - 
[راوی می كويد :] به كمانم شعر را هم فرمود - رواج داشت. پس. آن حضرت از نزد خدا مواعظ و 
حکمتهایی آورد که به وسیله آنها گفتار ايشان را باطل کرد و حجت را بر آنان ثابت نمود. 


الكافي : ۲۰/۲/۱ 


۳- مَن جَمَعَ لَكَ وده وَرَأَيَهُ فاجمغ لَه طاعَتَكَ 


هر كه تمام دوستى و انديشه اش را در اختيار تو گذاشت . تو نيز تمام اطاعتت را در اختيار او گذار. 














۷ ۱ 


بحار الأتوار ۰ 2/۳۵/۷۸ 


ء ۲-المراء يُفِسِدُ الصّداقة القَديمَةَ » ویحلّل الغقدةً الوثيقةَ » وأقَلٌ ما فيه أن تكونَّ فيه المُعْالَبَةُ » والمُغالَجَة أ 
أسباب القطيعة 


ستيزه جويى ۰ دوستي ديرينه را بر هم می زند و پیوند محكم (هر امرى) را می گشاید. كمترين جيزى 
كه در ستيزه كردن هست. اين است كه هر يك می خواهد بر ديكرى جيره آيد و اين جيره جویی. عامل 
اصلی بريده شدن پیوند دوستی است. 


أعلام الدین : ۳۱۱ 


5" الشاکز أسعدُ بالشکر منه بالیْعمَة التي أوجَبَتِ الشکر ؛ لأنَّ اليْعمَ مَتاعٌ » والشکر نِعمٌ وغقبی 


خوشبختي شكركزارى برای شاكر ۰ بيشتر از خوشبختى او به نعمتى است كه موجب شكر شده است ؛ 
زيرا نعمت متاعى [فانى ]است اما شكر › > نعمت و عاقبت است. 


تحف العقول : ٤۸۳‏ 


۲-عن إبراهيم بن عقبة لمَا سال عن زيارّة أبي عبدالله. الحُسينِ وعن زیارة آبي الحَسنٍ الكاظم وأبي 
عفر الجواد علیهم السلام - : آبوعبدانته عليه السلام انم وهذا أجمغ واعظمٌ آجرا 


در پاسخ به ابراهیم بن عقبه كه از ایشان درباره زیارت ابی عبدالته الحسین و ابو الحسن امام کاظم و 
ابوجعفر امام جواد علیهم السلام سوال کرد - فرمود : زیارت امام حسين مقدّم است اما اين جامعتر و 
ثوابش بیشتر است. 


الكافي : ۳/۵۸۳/۶ 


۷- خَيرٌ من الخیر فاعِلُهُ » وأجمَل من الجّمیل قائلف وأرجَح من العلم حامله 


از خوبی بهتر. کسی است كه خوبی می کند و از زیبایی زیباتر» کسی است که زیبا می كويد و از علم 
برتر کسی است که دارنده ان است. 


بحار الأنوار : ٤/۷١/۷۸‏ 


۸- الحِكمَة لا تَنْجَعُ في الطباع الفاسدة 


حكمت در جانهاى فاسد مؤثر نمی افند. 














۷ ۱ 


بحار الأنوار : ۶/۳۷۰/۷۸ 


4 العتاب خير من الجفد 
سرزنش كردن بهتر است از كينه به دل گرفتن. 


بحار الأتوار ۰ ٤/۳٣۹/۷۰۸‏ 


۰ وقد سل عن التوبه النَصُوح - : أنْ يَكونَ الباطنْ کالظاهر وأفضتل من ذلك 


در پاسخ به سؤال از توبه نصوح - فرمود : توبه نصوح اين است که باطن» همچون ظاهرء و بهتر از 
آن شود. 


بحار الأنوار ۰ ۲۰/۲۲/۲ 


١‏ البّخلُ دم الأخلاق 
بخل. نكوهيده ترين خوى است. 


بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۷/۱۹۹ 


۲ الامام عدي الحسنْ » وبعة الحسن ابثه القانم » الذي يملأ الأرضن قنطا وعدلاً كما مُلِئْتْ جَورا وظلما 


امام پس از من» حسن است و يس از حسن فرزندش قانم؛ همو که زمين را پر از عدل و داد می کند 


بحار الأنوار : ۵۰ / ۲۳۹ 4 


4 -لا تطلب الصّفا ممّن گذرت عليه » ولا النْصْحَ ممّن صَرَفْت سوء ظَيّْكَ الیه » فاتّما قلب غيرك لك 
كقلبكَ له 

از کسی که مکذرش کرده ای صفا مجوی و از کسی که تير بدگمانی ات را به او نشانه رفته ای 
خیرخواهی و صداقت مخواه؛ زیرا دل دیگری با تو همچون دل توست با او. 


بحار الأتوار : ۱۸۱/۷۶ 














JF ۷ 


۷ ۱ 


٤٤‏ -المصيبَةُ للصابر واجده وللجازع ائنتان 
مصيبت برای کسی كه صبر می کند. يك مشكل بيش نیست. ولى برای کسی كه بی تابى می کند. 
دوتاست. 


بحارالأنوار» ج ۷۸ ص ۳۹۹ 


5 من رضي عن تفیه كَثْرَ الساخطون عليه ؛ 
آن كه از خودش راضی شود › ناراضیان از او فراوان شوند. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۲ ص ۳۱۳۰ 


سنا لم يُظهر على غيب أحَدا الا من ارتضى من سول م فكل ما کان عِندَ الرّسول كانَ عند العالم » 
وک ما اطَّلَعَ غلیه الرّسولْ فَقَدٍ اطَّلَعَ آوصیاژه عليه » لتلا تخلو آرضنه من حُجُة » یکون مَعَهُ ءِل یل على 
صدق مَقالَتِهِ وجواز عَدالَته 

خداوند. غيب خود را بر هیچ كس آشکار نمی سازد مگر رسولی را که خود برگزیند. هر آن جه نزد 
رسول است. نزد عالم نیز هست و هر جه رسول بر آن آگاهی داشته باشد. جانشینانش نيز بر آن آگاهی 
دارند تا زمین از حجّت تهی نماند و علمی با او همراه است که گواه درستی گفتار او و جواز عدالت 


اوست. 


کشف الغمّة : ۳ / ۱۷۷ عن فتح بن يزيد الجرجاني 


۷ الذنيا سوق » رَبِحَ فيها قومٌ وخسر آخرون 
دنياء بازاری است که قومی در آن سود بُردند و شماری دیگر » زيان کردند. 


تحف العقول : ص ۸۳ » بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۳۰۰ ح ٦‏ 


۸ في زِيارَةٍ الامام المَهِدِيَ عليه السلام - :الم فکما و فقن فقتني للإيمان بِتبِيِكَ والتصديق لِدَعوَتِهِ » ومتنت 
علي بطاعته اتا له » وختيني إلى معرفتهوسعرفة الأِقة من ذزیه ‏ وأكملت بتعرفتهم الإيمان : 
وقبلت بولایتهم وطاعَتِهِمْ الاعمال » واستعبدت بالصّلاة علیهم بادك » وج تم مفتاخا لِلدّعاءٍ وسَبَبًا للإجابَة 
» فص علیهم أجمَعينَ واجعلني بهم عِندَكَ وَحِيهًا في الذنيا وَالآخْرَةٍ ومِنَ المُقرّبِينَ . . . اللَّهُمَّ آنچز لَهُم 
وعتكت » وطهر بستيف قائمهم أرضتك » وأقم به خدودك معط وأحكامك له وَالمْبَدلةَ » وأحي به 
القلوب المَيتَهَ » واجمع به الأهواء المُتقرََةَ » وَاجِلُ به صَدَاً الجور عن طريقتك ختی يَظهِرَ الحَقٌ على ييه 
في أحسّن صورته ‏ ويَهلِكَ الباطِلُ وأهلهُ بنور دَولَتِهِ » ولا يَستخفي بشيء مِنَ الحَقّ مَخافة أَحَدٍ مِنَ الخلق 
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۷ ۱ 


در زيارت مهدى عليه السلام - : بار خداياء همان گونه که مرا توفیق دادی تا به پیامبر تو ایمان آورم و 


دعوت او را تصديق كنم و بر من منت نهادى كه از او فرمان برم و از آيينش بيروى كنم و مرا به 
شناخت او و شناخت امامان از نسل او هدايت فرمودى و شناخت آنان را شرط كمال ايمان قرار دادى و 
يذيرش اعمال را در گرو دوستى و فرمانبرى از ايشان نهادى و درود فرستادن بندگانت بر آنان را 
عبادت شمردى و آنها را كليد دعا و وسيله اجابت قرار دادی. يس بر همه آنان درود فرست و مرا در 
دنيا و آخرت نزد آنان آبرومند و مقزب كردان». .. بار خدايا! وعده ای را كه به آنان داده ای تحقق بخش 
و زمين خود را با شمشير قائم آنان ياك گردان و به وسیله او» حدود تعطیل شده و احکام فرو نهاده و 
تغییر يافته ات را برپا دار و به برکت وجود او. دلهای مرده را زنده ساز و خواستهای پراکنده را يك 
پارچه گردان و زنگار ستم را از راه خود بزدای تا اين كه حقّ» با دست او در زیباترین چهره اش 
آشکار شود و در پرتو نور دولت اوء باطل و باطل گرایان نابود شوند و چیزی از حقّ و حقیقت به 
واسطه ترس از هیچ انسانی» يوشيده نماند. 


مصباح الزائر : 4۸۰ 


4 - الامام الهادي عليه السلام لِلمُتَوَكَل -: 


لا تطلب الصَفاء مِمّن گذرت علیه » ولا الوفاء ممّن غترت به » ولاً اللصح ممن صَرَفت سوء ظَبَّكَ یه ؛ 
اّما قلب غَيرك (لَكَ) کقلبك لَهُ 


امام هادی عليه السلام - به متوکّل عباسی -: 


صفای دوستی را از آن که دوستی اش را برآشفتی . مخواه . وفاداری از آن که به او نیرنگ زدی › 
مطلب . و خیرخواهی را از آن که بدگمانی ات را متوجّه او کردی ٠‏ مجو ؛ چرا که دل دیگری نسبت به 
تو . همچون دل تو نسبت به اوست. 


أعلام الدین : ۳۱۲ ۰ الدرّة الباهرة «طبعة النجف» : ۶۲ » بحار الأنوار : ۷۶ / ۱۸۱ 


٠‏ السّهَرُ لد لِلمَنام 
شب زنده دارى» خواب رالذتبخش تر می كند. 
أعلام الدين : ۳۱۱ 


-١‏ المَقاديرُ ثريك ما م يَخْطْرْببالِكَ 
مقذرات جيزهايى را كه به ذهنت خطور نمی كند › نشانت می دهد. 


أعلام الدين : ۳۱۱ 
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۷ ۱ 


۲ الق شَرَهُ النفس وشْدهُ الفقنوط 
فقر . سیری ناپذیری نفس است و نومیدی شدید. 


بحار الأنوار ۰ ۳/۳۸/۷۸ 


۳سمَن أطاع الله لم یبال سَحَط المَخْلُوقِينَ ؛ 
کسی که از خدا اطاعت می کند ۰ از خشم مردم باکی ندارد. 
همان » ج ۷۱ › ص ۱۸۲ . 


٤‏ هیلوا اليّعَمَ بخن مُجاورنها وَالْتَمِسوًا الزيّادَةَ فیها بالشکر علیها 


نعمتها را با برخورد درست. باقی نگه دارید و با شکر نعمتها اسباب فزونی آنها را فراهم آورید. 
استفاده درست از نعمت سبب دوام آن و شکر نعمت سبب فزونی ان است. 


بحار الانوار ج ۰۷۸ ص ۳۷۰ 


هن الله اذا أراد بِعَبْدٍ حيرا إذا عوتب قبل 
اگر خداوند خير کسی را بخواهد» چنان می شود كه هرگاه مورد توبيخ قرار گیرد. می يذيرد. 


تحف العقول» ص ۶۸۱ 


7 ه-الغنی قِلَّةُ ما تَمَنِيِكَ وَالرّضا بما يَكْفِيكَ 
بی نیازی. در کمی آرزو و رضایت به چیزی است که تو را کفایت می کند. 
اعیان الشیعة» ج e۲‏ ص ۳۹ 


۷-ِن مِنَ الغِرَّةٍ بالله. أنْ یْصرّ العبد عَلَى المَعصية و یتمتی عَلَى الله المَغفِرَة 


از نشانه های غرور نسبت به خدا آن است که بنده» استمرار و اصرار بر گناه داشته باشد و در همان 
حال. آرزومند بخشايش الهی باشد. 


حياة الامام على الهادی ص ١554‏ 
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۷ ۱ 


قال أبُوالكستن الّالث عليه السلام لِرَجُلِ وقذ آکتز مِنْ افراط الناء عَلَيْهِ 


آفبل على شانلت فإنّ كَثرَة ال يَهْجُمْ علی اف وَإذا حَلَلْتَ من آخيك فى مَحَلٍ اة فاْیل عن المَآق إلى 
وه اليْيّة 


امام هادى عليه السلام خطاب به كسى كه در ستايش از ايشان زياده روى كرده بود. فرمود: 


از اين عمل بپرهیز و به كار خودت بيردازء كه تمّق زياد سبب بدكمانى است و اگر اطمينان برادر 
مؤمنت از تو سلب شد. تملق گویی را رها كن و حسن نيّت نشان ده. 


4 ان الله يُحِبُ الجَمالَ و التَّجَمُلَ وَيَكْرَهُ البُؤْسَ و البائِنَ 
خداوند زيبايى و آراستكى را دوست دارد و زوليدكى و زوليده را دوست نمى دارد. 


حياة الإمام على الهادى ص ۱5۳ 


٠‏ الْعِلُمُ وراتَةٌ كَرِيمَةٌ والاتب خُلَلٌ جسانْ وَالْفِكْرَةُ مزاث صافية 


علم و دانش بهترين يادبود براي انتقال به ديكران است ادب زيباترين نيكي ها است و فكر و انديشه 
آئینه صاف و تزيين كننده اعمال و برنامه ها است. 


مستدرك الوسائل» جلد ۰۱۱ صفحه ۰۱۸ حديث ٤‏ 
١لا‏ شیب راجيك فيك الله و يُعاديك 


كسي که به تو اميد بسته است نااميدش مگردان» وگرنه مورد غضب خداوند قرار خواهي گرفت. 


بحارالأنوار» جلد ۰۷۵ صفحه ۰۱۷۳ حديث ۲ 


۲یا داوذ لَو فلت: إِنَّ تارك الق كَتاركِ الصّلاة لَكُنت صادقاً 


امام هادي عليه السلام به يكي از اصحابش به نام داود صرّمي فرمود: اگر قائل شوي که ترك تقيّه 
همانند ترك نماز است. صادق خواهي بود. 
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۷ ۱ 


ATAK Sa وال اههد‎ 


۳-قال: سأثة عن الجلم؟ فقال - عليه السلام - : هو أنْ تَمْلِكَ تشن و تَكْظِمَ عَيْظَكَء و لا يَكُونَ ذلك الا مَعَ 
الْقُدْرَةٍ 
ر 


بكي از اصحاب از امام هادي عليه السلام پیرامون معناي حلم و بردباري سوال نمود؟ حضرت در پاسخ 
فرمود: اين که در هر حال مالك تفس خود باشي و خشم خود را فرو بري و آن را خاموش نماني و اين 
تحمّل و بردباري در حالي باشد که توان مقابله با شخصي را داشته باشي. 


مستدرك الوسائل» جلد ۰۲ صفحه ۶ ۰۳۰ حديث ۱۷ 


5 إن لله بقاعاً يجب آن يذعي فیها فیستجیب لِمَن دَعاهُ و الحَيرُ منها؛ 
همانا برای خداوند بقعه های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به 
اجابت برساند. و حائر حسین(علیه السلام) یکی از آنهاست. 


بحارالانوار جلد۸٩۰‏ صفحه۳ ۱۱ 


من كان عَلَى بَيْنَةِ من رَبّه هات عليه مصائب الدُنيا ولو فرض و تشر 


هر که در راه روشن پروردگارش باشد. مصانب دنیا بر وی سبک آید؛ اگر جه با قیچی يا ازه قطعه 
قطعه‌اش کنند. 


SS GEIR لمم د‎ 

e‏ ی 
از راه يقين محرز باشد؛ و امَا اكر در برهه ای از زمان» ظلم و جور بر عدالت غلبه بيدا کند. خوش 
گمانی به همگان شایسته نیست جز آنجا که آدمی به نیک بودن شخصی علم و يقين دارد. 


(مستدرک الوسائل» ج٩‏ ص )١45‏ 


۷-أذکُر خسترات التفريط باأَخذ تقدیم الحزم 
بجای حسرت و اندوه برای عدم موفقیتهای گذشته» با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن. 
(میزان الحکمة» ۷ ص؛ 5 ) 
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۸-بطوس و هو على سل وَليْصَلِّ عند زأسه زکعتین مَن كاتت له الى الله حاجَةٌ فَليَرُر قبز جَدىَ الرّضا 
ولیستّل الله حاجِتَهُ فى فنوته فان یستجیب له ما لم يسبل مَأثماً أو قطيعة زجم 

را در طوس با غسل. زیارت کند و دو کسی که از خدا حاجتی را می خواهد؛ قبر جدم حضرت رضا 
ركعت نماز بالای سرش بخواند و در قنوت نماز. حاجت خويش را طلب نماید در اين صورت حوانج وی 
مستجاب می شود. مگر آن که انجام گناه و يا قطع رحم را طلب کند. 


(وسائل الشیعه» ج٤ا‏ ص 1۹( 


5" الح ما ق النات و اله جالب الفقت 
حسد. کارهای خوب را از بين می برد و دروغ. دشمنى می آورد. 


(بحارالانوار» ۰1۹ ص ۰ ۳۰( 


لو عَرَفوا ما يُوَدَى اليه المَوتُ من النعیم لاستدغوه و أَحَبُوهُ أشّدُ ما یستدعی العاقل الحازم آلدَواءَ لتفع 
الآفات؛ 1 


اگر مردم می دانستند مرگ جه نعمتی در پی دارد هر آينه آن را طلب كرده و بيش از انسان عاقلی كه 
دوا را برای مداوای دردش دوست دارد. دوست می داشتند. 


(معانی الاخیار» ص ۲۹۰) 


قطب‌الدین راوندی (م. ۵۷۳ ق.) در کتاب الخرانج و الجرانح آورده است که ابوهاشم گفته: خدمت 
حضرت هادی (ع) بودم؛ آن جناب به آبله دچار شده بود. به زبان فارسی به طبيب گفتم: آب گرفت. در 
اين موقع امام (ع) رو به من نموده. تبسم کرد و فرمود: گمان می‌کنی کسی غير از تو فارسی را 
نمی‌داند؟ پزشک گفت: فدایت شوم آقا! شما فارسی می‌دانید؟ امام (ع) فرمودند: آری. او به فارسی به 
تو كفت آبله‌ها آب گرفت. 


سايت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 
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